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         2/3/91       )شنبه سه   (       124جلسه 
                                          

 

بحث در علم و جهل متبايعين بـه فـساد عقـد در             
ابتياع به عقد فاسد بـود كـه عـرض كـرديم ايـن              

متبـايعين  ) 1: مسئله چهار جور تصور مي شـود        
متبايعين هردو جاهل باشند    ) 2هردو عالم باشند ،     

بـايع  ) 4د ،   بايع عالم و مشتري جاهـل باش ـ      ) 3،  
جاهل و مشتري عالم باشد ، شيخ انصاري در اين          

ثم إنّه لا فرق فيما ذكرنـا مـن         « : رابطه فرمودند   
الضمان في الفاسد بين جهل الدافع بالفساد و بـين          

   .» علمه مع جهل القابض 
كـلُّ عقـدٍ يـضمن     « : ما درباره كليـت قاعـده ي        

بــصحيحه يــضمن بفاســده و كــلُّ عقــدٍ لايــضمن 
 بحث كـرديم و آن را        »حيحه لايضمن بفاسده  بص

ثابت كرديم منتهي أدله ي فقها با هم فرق داشـتند           
« و  » علـي اليـد   «حديث  ) ره(، دليل حضرت امام   
 بود اما آقاي خوئي حـديث       »احترام مال مسلمان  

 را قبول نكردند و فرمودند كه سند آن       »علي اليد «
عامي و ضعيف است وعمل فقهاء نيز ضعف آن را          

بران نمي كند و بالاخره دليلي كه ايـشان اقامـه           ج
  .كردند سيره عقلاء بود 

 

متبايعين بـه فـساد عقـد تـأثيري در تغييـر ايـن              
دارد يا نه؟ كه شيخ اعظم ) ثبوت ضمان ( موضوع 

و آقـاي خـوئي مـي       ) ره(انصاري و حضرت امام   
وضـوع فرقـي بـين عـالم و         فرمايند كه در ايـن م     

جاهل نيست اما در مقابـل سـيد فقيـه يـزدي در             
: أقـول   « : حاشيه مكاسب يـزدي فرمودنـد كـه         

التحقيق عدم الضمان مع علم الدافع خصوصا مـع         
ــسقط   ــصرفّ م ــي الت ــابض لأن الإذن ف ــل الق جه
للضمان و دعـوى أنـه مقيـد مدفوعـة بـأن قيـده            

لدافع و هي ل  المنشأة  حاصل إذ هو مقيد بالملكية   
  .»   بيانه كما سيأتي حاصلة لا بالملكية الشرعية 

   اما بحث ما فعلاً در اين است كه آيا علم و جهلِ

ما دو جور امانت داريم ؛ مالكيه و شرعيه ، امانت           
مالكيه آن است كه مالك كسي را امين دانـسته و           
مالش را به او داده كه در اين صورت امين ضامن           
نيست ، و امانت شرعيه آن است كه شرع شـما را            

 مثل مالي كه شما پيدا كـرده        امين دانسته نه مالك   
ايد كه تا يكسال در دست شما امانت مي باشد تا           
صاحبش پيدا شود و اگر تعـدي و تفـريط نكنيـد            
ضامن نيستيد ، خلاصه اينكه سيد فقيه يزدي مـي          

  .فرمايد مانحن فيه امانت مالكيه مي باشد 
و شيخ انصاري و آقاي     ) ره(خوب و اما اينكه امام    

رقي بـين عـالم و جاهـل بـه          خوئي مي فرمايند ف   
فساد عقد نيست علتش ايـن اسـت كـه متبـايعين           
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 داد و ستد مي كننـد       »بيع فاسد «درواقع براساس   
مثلاً در صورتي كه هر دو عالمند به فسادِ بيع ولي           
در عين حال به خاطر بي موالاتي و بي توجهي به  
شرائطي كه شارع مقدس براي بيع مشخص كـرده         

  . مي دهند با هم بيع فاسد انجام
اگر ما در معناي بيع دقت كنيم مطلب روشن مـي           

 مـي   »مبادلة مـالٍ بمـالٍ      « : شود ، بيع به معناي      
باشد فلذا هيچوقت بايع و مشتري مجانـاً بـا هـم            
معامله نمي كنند بلكه هردوي آنهـا تـضمين مـي           
كنند كه با هم مبادله كنند پـس در بيـع مبادلـه و              

يه نيز همين طور    تمليك وجود دارد و در مانحن ف      
است منتهي بيعشان فاسد مـي باشـد پـس همـان            

كه اقتـضاء مـي كـرد در بيـع          ) يد و سيره  ( دليلي  
( صحيح ضمان باشد اقتضاء مي كند كه در اينجـا           

نيز ضمان باشد ، بنابراين بحث مـا در         ) بيع فاسد   
 با هـم    »بيع فاسد «اين است كه متبايعين براساس      

صـورت حقيقـت بيـع      معامله كرده اند كه در اين       
اقتضاء مي كند كه هر كجا بيع باشد تضمين متقابل          
نيز باشد ، منِ غير فرقٍ بـين اينكـه هـر دو عـالم               
باشند يا هر دو جاهل باشند و يـا يكـي عـالم و              

  .ديگري جاهل باشد أو بالعكس 
برود  »قاعده غرور « خوب حالا اگر كسي سراغ      

اهل و بگويد در صورتي كه بايع عالم و مشتري ج         

است در واقع مشتري گول خورده زيرا فكر كرده         
بيعي كه انجام مي دهد صحيح مي باشد ، كه اگـر            
صحيح باشد در واقع آخذ مال خودش را گرفتـه          
لذا ديگر نسبت به كسي ضامن نيست ، ولي فرض          
بر اين است كه جاهل بوده و گول خورده بوده كه           

المغرور يرجع الي « : در اين صورت طبق قاعده  
جاهل مغرور است و بايد به بايع كه او          » من غرَّه 

را گول زده مراجعه كند و طلب جبران خـسارت          
  . بكند 

 جـواب دادنـد و      »قاعده غرور «شيخ انصاري از    
و ليس « : فرمودند كه در اينجا جاري نيست زيرا 

الجاهل مغروراً ؛ لأنّه أقدام علي الضمان قاصـداً ،          
 العـالم لايجعلـه أمانـةً مالكيـة ؛          لدافعو تسليط ا  

وع اليـه ، لا أنّـه أمانـة          دفعه علي أنّه ملك المدف    
عارية و لذا لا يجـوز لـه التـصرفّ فيـه            عنده أو   

 ديـروز     ، مانند مثـال مهمـاني كـه         »والإنتفاع به 
  .زديم 

مغـرور واقـع شـدنِ جاهـل را         ) ره( حضرت امام 
؛ تفصيل داده و فرمـوده جاهـل دو صـورت دارد            

اول اينكه جاهـل فـردي لااُبـالي و بـي مـوالات             
نسبت به شرائطي كه شرع براي بيع گذاشته باشـد          
يعني حتي اگر مي دانست كه بيع فاسد اسـت بـاز           
بيع را انجام مي داد كه خوب اگـر اينطـور باشـد             
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مغرور نيست و مثل صورتي كه عالم بود در اينجا          
  .نيز ضامن مي باشد 

 مقـدس و متـديني مـي        دوم اينكه جاهل ، انسان    
باشد لذا اگر مي دانست كه بيع فاسد است انجـام           
نمي داد ولي طرف مقابل آن را گول زده و گفتـه             
بيع صحيح است كه خوب در اين صورت جاهـل          
مغرور است لذا ضامن نمي باشد بلكه آن شخصي         
كه اورا گول زده ضامن مي باشد زيـرا عـالم بـه             

ائل است كـه يـك      ق) ره(فساد بوده ، بنابراين امام    
صورت از جاهل جاي قاعده ي غرور مي باشد ،          

بـود كـه يـك كـلام درسـت و           ) ره(اين كلام امام  
( كاملي مي باشد ، خوب و اما أصل قاعده كليـه            

بـا تمـام    ) كلُّ عقدٍ يضمن بصحيحه يضمن بفاسده       
ملحقاتش تمام شد و از اين به بعد شيخ به سـراغ            

 ـ       ( عكس قاعده    صحيحه لا  كـلُّ عقـدٍ لا يـضمن ب
  .مي رود )  يضمن بفاسده 

 و أما عكـسها   « :  شيخ أعظم انصاري مي فرمايد      
ــو ــضمن  :  ، و ه ــصحيحه لا ي ــضمن ب ــا لا ي أنّ م
أنّ كـلّ عقـدٍ لا يفيـد صـحيحه     : فمعنـاه  ، بفاسده

، كما في عقد     ضمان مورده ففاسده لا يفيد ضماناً     
 )نيست  كه اگر مرتهن تعدي و تفريط نكرده باشد ضامن          (  الرهن

چونكه استيمان كرده اگر تعدي و تفريط نكند ضـامن          (  الوكالةو  

كه عامـل امـين اسـت و اگـر تعـدي و             (  و المضاربة  )نيست  

كه اگر تعدي و تفـريط      (  و العارية  )تفريط نكند ضامن نيست     

، بـل    الغير المضمونة ) صورت نگيرد ضماني در كار نيست       
ا در صـورتي اسـت كـه        زيرا قبلا گفتيم كه بحث م     (  المضمونة

عقد بنفسه و بالطبع اقتضاي ضـمان داشـته باشـد و صـورتي كـه                

بناء  )بواسطه شرط ، ضمان درست شود از بحث ما خارج اسـت      
على أنّ المـراد بإفـادة الـصحيح للـضمان إفادتـه            

، كالشرط الواقـع فـي       ، لا بأمرٍ خارج عنه     بنفسه
   . » متنه و غير ذلك من العقود اللازمة و الجائزة

مراد از عكس در اينجا عكس منطقي نيست زيـرا    
در عكس منطقي موجبه كليه ينعكس بـه موجبـه          

 »كلُّ انـسان حيـوان      « : جزئيه مثلا عكس قضيه     
در حـالي كـه      »بعض الحيوان انـسان     « مي شود   

شيخ انصاري در اينجا هردو صورت را بـه طـور           
بقيه بحث بماند براي فردا إن شاء       . كلي بيان كرده    

  ... .االله 
   

  
  

  والحمد الله رب العالمين و صلّي االله علي           
 محمد و آله الطاهرين                        


